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 1نیازی از استاد در سلوک علامه طهرانی بر نظریه بینقد 

 

 4نوروزی مهدی             3رضا اسفندیاری اسلامی   2طاهره فهیمی نجم

 چکیده

نیاز یا عدم نیاز به استاد همواره یکی از مسائل مهمی است که در سلوک مطرح است، استاد کسی استت 

که به مسائل راه آگاه بوده و بتواند شاگرد را در طی مسیر سلوک پیش ببرد، دانستن علم فقه و شتااتت 

دقیق شریعت الهی، درک علوم ربانی و شهود از شرایط استاد است و سالک در ابتدای راه به استتاد عتام 

پتییر جز از راه شتریعت امکانو تا پایان راه به استاد تاص نیازماد است. طریقت و رسیدن به حقیقت بته

نیست و مرادی که شریعت بداند مسیر طریقت را هموارتر و سرعت رسیدن مرید را بیشتر تواهتد کترد. 

نیتازی از استتاد در برتی به لزوم تبعیت از استاد در سلوک اعتقادی ندارند. علامه طهرانتی بتر نیریته بی 

های شااتت استاد و همچاین مشتکلات و سلوک نقدهایی دارد وی ضرورت استاد سلوکی، فواید و راه

 کاد. علامه طهرانی عدم نیاز به راهاما را در حکتم عتدم ستلوک مخاطرات عدم حضور استاد را بیان می 

 داند و در مراحتل مختلتس ستلوک تتویش نیتز تبعیتت از استتاد کامتل را متدنیر قترار و سرگردانی می 

 داده است.

 هاکلیدواژه

 .طهرانی، استاد عام، استاد تاص استاد سلوکی، مراد، مرید، علامه
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 مقدمه

بین برتی از اهل نیتتر نیتتاز نیاز به استاد در سیر و سلوک از امور ضروری است اما دراین 

نیران عرفتتان و عارفتتان بتتر داناتتد. البتتته اصلتتب  تتاحببتته استتتاد در ستتلوک را یزم نمی

تاها بتتر ضتترورت استتتاد راه ضرورت استاد راه تأکیددارند. در این میان علامه طهرانی نتته

کاتتد و بتتا دییتتل داناتتد، نقتتد میتأکید دارد، بلکه نیر کسانی را که استاد راه را یزم نمی

ر و ی گونتته ستت نشتتاند. همانمحکم علیه آنان استدیل کرده، نیریتته تتتود را بتته کرستتی می

ر را بتته آدمتتی ی از به راهاما و راهبتتر دارد تتتا هتتم مستت ی های ظاهرى و مادّى نت درراهکحر

ر التتی ی ق بادگی و ستت یهاى سخت و دشوار عبور دهد، طی طرنشان داده و هم از گیرگاه

وتم و پتترپی   یتتکهتتاى تارست و انسان براى عبور از گردنهی ن قاعده مستثاا نیز از ای الّه ن

ه باتتابر کالخصوص  ازماد راهبر و راه نمائی الهی است؛ علیی د نی نفس و  عود بر قلهّ توح

ستتی کشتتتر استتت. لتتیا اگتتر  ی ات، ناآشاائی و جهل ما نسبت به راههاى آسمان بیر روای تعب 

 کن راه  تتعبی بگتتیارد بتتدون شتت ی روى از راهبران الهی قتتدم در  اتت ی بدون استعانت و پ

 د ار ضلالت و گمراهی تواهد شد.

از دارد امتتری یتت ر نیتت ر و تب ی بتته استتتاد بصتت   کإلی الّه در همه مراحل سلو  کایاکه سال

اى تطراتی مخصتتوص بتته ردن در هر مرحلهکت  کبدیهی است. بدون استاد و راهاما حر

. شتتودمیدائمتتی نفتتس  که گاه سبب درراه ماندن و گاه باعث سقوط و هلا کتود دارد 

ز شتتااتت یتت ق و نیتت ه براى مصتتون مانتتدن از تطتترات طرکاست    کن، بر عهده سالیباابرا

 ظرایس و دقائق آن از همراهی و مرافقت مربیّ الهی صفلت نورزد.

هایی دارد و در مسیر تعلیم و تربیت مرید ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که نشتتانه

هتتای شااستتایی استتتاد، مرید نیز تود باید عاقل و شریعت محور باشد و شرایط استتتاد، راه

های مراد و رابطه مرید و مراد را بشااسد تا ضمن فهم و درک لتتزوم داشتتتن  ها و مؤلفه ویژگی 

استاد اهل وییتتت و شتتریعت از تطتترات ایتتن راه تطیتتر مصتتون بمانتتد و بتتا الگتتو قتترار دادن  

 باشد.  جانبه داشته شااسی، عرفان شااسی و عارف شااسی همه السلام، اسلام م معصومین علیه 

 مراد و مرید الف(

ای جتتدی استتت کتته در جوامتت  امروزه در عرفان اسلامی نیاز به مراد یا همان استاد مسئله
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تواند در مراحتتل ستتلوک بتته باشد. استادی که مسیر را بشااسد قطعاً میمختلس مطرح می

تواند در تمتتام اعمتتال و رفتتتار مریتتد تتتود نشان دهد اما آیا این استاد میشاگرد تود راه

دتل و تصرف داشته باشد؟ پاسخ به این سؤایت در پرتو نگاهی دقیق بتته مستتئله متتراد و 

 مرید است.

در نسبت و تعامل استاد و شاگرد، شاگرد و استاد در عرفان استتلامی شتتیعی توجتته بتته 

 :ناپییر استحداقل  اد نکته یک ضرورت اجتااب

السلام باشتتد کتته تاهتتا معصومین علیهالس( معیار معرفت و معاویت تاها قرآن و ساتّ  

»تط قرمز« محسوب شده و همه در برابر »ثقلین« تعهد و التزام داریم و هرگز مراد و پیتتر 

 .را فراتر از کتاب و ساتّ ندانیم که کژاندیشی و کژروى محض است

 ب( در طول ستتلوک عملتتی از بتتدایت تتتا نهایتتت و آصتتاز تتتا انجتتام فقتتط »شتتریعت« 

های ستتلوکی مباتتا و میتتزان ملاک است یعای »شریعت محورى« در همه سطوح و ساحت

 عمل تواهتتد بتتود کتته شتتریعت از حتتدوح تتتا بقتتاب حضورداشتتته و بتته بهانتته طریقتتت یتتا 

حقیقتتت ستتاقط نخواهتتد شتتد بلکتته تکلیتتس در مراحتتل بتتایتر و ستتطوح وایتتتر بیشتتتر و 

 1تر است.ساگین 

بتته مستتئله ستتلوک و تبعیتتت از ای  توجههرانی نیز ماناد دیگر عرفا نگاه جالبطعلامه  

گونه که عارقان متقدم بر ضرورت استاد راه تأکید کرده و بدون حضور استاد دارد همان

ه مبتتتدی کتت ن بتتاب آن استتت  یتت داناد: »درجمله، مراد از ااو سلوک را مقدور و میسر نمی

ه مبتتتدی کتت ن بتتاب آن استتت  یتت د و در جمله متتراد از ایای باای و دارندهارندهکه  کبداند  

 کز واقتتس بتتر صتتوامض ستتلویتت ر نی ست... پی ر مشفق نی تر از پ یز مهمه وی را هی کبداند  

ن مشفق یض مطل  گشته تا ای شده و آفات و موان  دانسته و بر اوج و حضماازل راه وا ل

د و یتت ر ببایتت د را پیتت ن سازد... پس مری جب عالمِ بر مقدار امزجه و اشربه معای ه طب کهمچاان  

م، حرمت و تدمت بتته ی د را درراه تسلید و مریاست ببای د شفقت و سیت مری ر را در تربی پ

 2ر ضمّ شود«.ی است پی باید تا حرمت و تدمت با شفقت و س
 

 .47:  1381  یی،طباطبا .1
 .727:  1379  یری،قش .2
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د یتت با  یعاتت یاستتت؛    ید، مراد شااسیمراد و مر  یهای مهم در نسبت شااساز بحث  یکی

ستتت؟ آیتتا ی فش  یطش و وظایست؟ شرای    یری و پ  یست؟ و مرادکی ر راه  ی د مراد و پید

ای وستتیله عتتدهبه  یهایی از وا نقل ویژگییرامات  کشس و  ک  یا ظهور برتی رف ادعا  

بستترارد و ستتر  یتتتود را بتته و که سالکاست    یافکدان، شاگردان و دلباتتگانش  یاز مر

تتتب کبرجستتتگان م ین راه، معرفتت یتت ق از تبرگتتان ای از به تحق ی ا نید  یم بر آستانش بسای تسل

اش و... دارد؟ البتتتته واحوال وجتتتودیاز اوضتتتا  یشتتتااتت شخصتتت ، کر و ستتتلوی ستتت 

ماد، روشماد و محدود بتته باً نیامیای تقرگونهبه  یدیان مراد و مریهای دور جردرگیشته

هتتا و بتتود، اگر تته آفت کر و ستتلوی عرفان و تصوف و س  یدر فضا  یتخصص  یهاحوزه

بافتتت و ستتاتتار و   یدارا  یطور نستتب رد امتتا بتتهکتت ید میان را تهدین جریز ای هایی نآسیب

 1بود.  یس و قانونیتعر

 )استاد سلوکی( های مرادها و مؤلفهویژگی (1

های تا ی را بتترای متتراد یتتا همتتان اندیشمادان و اهل علم در کتب مختلس ویژگی

های مشتتترکی در اند که بررسی و تأمل در این نیریات ما را به مؤلفتتهاستاد راه بیان کرده

توجه است ایاکتته ازنیتتر اکثریتتت ایتتن اندیشتتمادان رساند که بسیار قابلاین تصوص می

مراد باید اهل شریعت باشد و علم فقه را قبل از عرفتتان بدانتتد و ایتتن در برتتتی کتتتب تتتا 

 اند.جایی اهمیت دارد که دارا بودن اجتهاد را برای مراد برشمرده

 

 

 

 

 

 2های مراد ها و مؤلفه؛ ویژگی1 شکل

 
 .6:  1387رودگر،  .1
 .7:  1387رودگر،  .2

 فقیه و مجتهد  

 جامع شرایط بودن 

پیامبر اکرم)ص( و  تابع 
بیت)ع( باشد. یعنی اهل اهل

 ولایت و معتقد به امامت باشد. 

گاه به  عالم به زمان و آ
های عرفانی و  جریان

 های عصری باشد. مکتب

گرا و ملتزم به آداب  شریعت
اسلامی و بایدها و نبایدهای  

 . شریعت محمدی)ص( باشد

 های مرادها و مؤلفهویژگی 
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 در بیانِ شرایط و  فات مریتتد و متتراد آمتتده استتت بتته  بیست  فت العباااد   مرصاد در  

 این شرح:

شرایط مقام مرشدی در حدّ و حصر نیاید اما باید که بیست  فت درو موجتتود باشتتد 

قتتدر آن تلتتل و نقصتتان به کمال که اگتتر یتتک  تتفت را از آن جملتته نقصتتانی باشتتد، به

 اندشدههایی که در مر ادالعباد شمرده فت 1ی مرشدی باشد.مرتبه

علم، اعتقاد، عقل، سخاوت، شجاعت، عفت است، علوِّ همتتت، شتتفقت، حلتتم، عفتتو، 

حُسنِ تلق، ایثار، کرم، توکل، تسلیم، رضا، وقار، ستتکون، ثابتتات و هیبتتت استتت و  کتتر 

کرامات و  فات و اتلاق، مو تتوف کاد زمانی که شیخ بدین کمایت و مقامات و  می

 2باشد، مریدِ  ادق در کمترین زمان به مقصد و مقصود تواهد رسید.

ها و  فاتی که مرید باید داشته باشد ارادت است. ارادت یعای یکی دیگر از ویژگی

شتتریعت و جانشتتیاان و محبتتت را بتته  احب اتتتلاصوجتتان، کمتتال انستتان از عمتتق دل

 3ها داشته باشد.دستورات آن

دل شده است کما ایاکه عرفای بزرگارادت به استاد در کتب مختلس به زیبایی بیان

داناتتد. گتتاهی درگرو استاد نهاده و مسیر سلوک را هرگز بدون حضور وی مسیر راه نمی

. مرید دل به شودمیاین عشق و ارادت تا جایی است که مرید سرسررده و مجیوب مراد  

دارد. نگتتاهی بتته های بسیار در سلوک برمیدهد و به هر اشارتی قدمزبان و نگاه مراد می

 گفتار زیبای عرفای بزرگ در این باب تالی از لطس نیست.

هاستتت و ارادت نتته از بدان کتته ارادت، دولتتتی بتتزرگ استتت و تختتمِ جملتته سعادت

 فاتِ انسانیت است بلکه پرتوِ انوارِ  فتِ مریدی حق است.  ون این تخم ستتعادت در 

زمینِ دل به موهبتِ الهی افتاد، باید که آن را ضای  فرونگیارد... و متتددِ او آن استتت کتته 

تود را به تصرّف تربیتِ عارفی کامل و  احب تصرّف تسلیم کاتتد تتتا شتتیخ بتته شتترایط 

تربیتِ آن قیام نماید و مرید، زود به مقصود رسد. اگر کسی تواهد که تود را پتترورش 
 

 .256و257:  1379ی،نجم راز .1
 ن.هما .2
 .294:  1393،   یرضائ .3
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ی جایی نرستتد و تطتترِ آن باشتتد کتته در ورطتته  به نیرِ عقل و علمِ تویش دهد، هرگز به

 1هلاک افتد.

پتتانزده متتورد را تحتتت   هیاا فاکه و مفتاااح الیمصباح الهدا  ن محمود کاشانی دریعزالد

 :ن استی ه تلا ه آن  ا کشمرده است  د بریمر خ بری عاوان آداب ش

 ت؛ی ص نی تخل  -

 معرفت استعداد؛  -

 د؛یمال مر  تازه از  -

 ثار؛یا  -

 دعوت؛ قول در موافقت فعل با  -

 د؛یارادت مر مت ویان عزیجر فان دری ضع  رفق با  -

 شوائب؛  لام ازکۀ  ی تصف   -

 لام؛کدرحال    یرف  قلب به حضرت ایه ایسرردن   دل به تدا  -

 گفتن؛ دیمر ت بایااک ض ویلام به تعرک  -

 د؛یحفظ اسرار مر  -

 ؛دیت مرزیّ   از  عفو  -

 حق تود؛ نزول از  -

 د؛یحقوق مر  یقضا  -

 جلوت؛ تلوت و   اوقات بریوز  -

 2.ثار نوافلکا  -

 ( راهنمای سفر2

ها همانتتا داشتتتن راهامتتا و استتتادِ ستتلوکی ترین آندر میان تمامی این لوازم شاید مهم

شااستتد. در هتتر شااس و بلتتدِ راه استتت مختتاطرات مستتیر را میاست  راکه اوست که راه
 

 .250  :1379 ی،نجم راز .1
 .68:  1367،  یاشانک .2
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سفر نشانی و راهامایی یزم است راه را بی راهاما طی کردن تطتترات بستتیار دارد، بیتتراه 

های فراوانی در سیر و سلوک ایجاد تواهد کتترد. در رفتن و راهزنان آشکار نهان آسیب

های دشوار راه نباید صافتتل شتتد این زمیاه از کلام امام محمدباقر ) ( در تصوص آزمون

 فرمایاد:که در تصوص ضرورت استاد سلوکی می

دُ  لتت ی م فاراسِخا فا کترج أحا لُ ماتت ی طْلبُُ لاِافسِْهِ دا مابِ أجْهتتا رُقِ الستتّ رُقِ  کلًا  و أنتتتا بطِتتُ بطِتتُ

 لًا.ی دل  ک، فاطْلبُْ لاِافسِْ الأرضِ 

د، بتتراى تتتود بتته دنبتتال راهامتتا یتت مای تواهد  اد فرساگ راه بر ی از شما مییکوقتی  

ن، پس براى تتتود بتته دنبتتال ی هاى زمههای آسمان ناآشااتری تا به راگردد؛ و تو به راهمی

 1راهاما باش.

تواهتتد، علتتل حساستتیت در بحتتث هر سفری بتترای فتترد ناآشتتاا راهامتتا و بلتتد راه می

 اند از:راهامای سفر عبارت

 تطرناک بودن وادی ارادت .1

 شکسته شدن مرزها. 2

 . اظهارنیرهای صیرمتخصصانه3

 اند از:علل ضرورت راهامای سفر نیز عبارت

رجو  جاهل به عالم: سالک نسبت به راه تدا جاهتتل استتت و انستتان کامتتل عتتالم .  1

است و رجو  جاهل به عالم با توجه به فطرت و عقل و نقتتل مستتلم استتت، پتتس بایتتد بتته 

 .عارف کامل رجو  کاد و از او راهامایی بطلبد

امتتل کسهولت سلوک: تجربه نشان داده که فقط ستتالک بیعتتت کتترده باراهامتتای  .  2

 .رسدگیرد و به مقصد میهای راه میراحتی از کریوهبه

گریتتز از  گیر از امتحانات: درراه تدا امتحانات بسیار است و سالک نسبت بتته راه.  3

باید که دستتت ستتالک را بگیتترد و رفته میها ناآشااست. استادی کامل و راهامایی راهآن

 .از مهالک نجات بخشد

باز: هر مرحلۀ سلوک آدابی دارد که بدون دانستتتن و عمتتل بتته آن سلوک با  شم.  4
 

 .418، ص1ج ،یاصول کاف  1421کلیای   .1
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آداب، گیر کردن از آن مرحله محال یا دشوار است و فقط استاد آگاه از این مراحتتل و 

 .تواند سالک را از این مراحل ترقی دهدآداب می

ارتباط با استاد تاص: سالک برای گرفتن فیوضات از قلتتب استتتاد تتتاص نیتتاز بتته .  5

 .اتصال با قلب استاد عام یعای انسان کامل دارد

دیلت آیات و روایات: آیات و روایات بستتیاری بتته نحتتو عمتتوم یتتا تصتتوص بتتر .  6

 .سوی تدا دیلت داردضرورت استفاده از راهامای کامل در سفر به

ها گوناگون است و هرکس بر اساس ها: شاکلهها و گوناگونی نسخهتفاوت شاکله.  7

ای جتتام  و توان بتترای ستتلوک، نستتخهکاد و بر همین اساس نمیشاکلۀ تویش عمل می

ها و همگانی پیچید و به دست همه داد، بلکه انسانی کامل یزم است که بر اساس شتتاکله

اش راهامتتایی نفوس گوناگون افراد هرکس را از دریچۀ نفس تویش و بر اساس شتتاکله

 .کرده و به مقصد برساند

تأثیر نافسْ و نافاس استاد: تفتتاوت میتتان ستتالکی کتته تتتود را تحتتت هیماتتۀ وییتتت .  8

انسانی کامل قرار داده با شخصی که بدون استاد به ستتیر پرداتتتته، بستتیار زیتتاد استتت. در 

 .شده استهای فراوانی نقلاین زمیاه داستان

گیر کردن از نفس: پایان سفر الی الّه فااب فتتی الّه استتت و بتترای رستتیدن بتته فاتتاب، .  9

نفس سالک باید درهم شکاد و کوه انانیت او ترد شود. فااب فی الّه نیاز به افااب دارد کتته 

 .گیردالّه که همان انسان کامل است  ورت میفقط با دست مبارک ولی

هتتای ستتلوک و تطتترات راه . تعیین رفیق سفر: رفیق، ستتالک را درگتتیر از کریوه10

 1کاد.کمک می

 ب( استاد سلوکی و ضرورت آن از دیدگاه علامه طهرانی 

علامه طهرانی برضرورت داشتن استاد سلوکی تأکید و در پاسخ به ادعای برتی متتدعیان 

 گونه شرح دادند:مبای بر عدم لزوم استاد در سیر و سلوک الی الّه این 

ای از علامه طهرانی پس از ارتحال آقای انصاری مطرح است کتته پتتس از نقل تاطره
 

 .124:  1393،   یرضائ .1
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 آمتتده و ستتعی علامتته بتتر ایتتن   انیتت م  بتته  یدیشتتد  اتتتتلاف  شتتانیایشان میان ارادتماتتدان ا

 یریتت و گز  یزیتت ر و ستتلوک از »استتتاد« گری ستت   یبوده است که به همگان بفماند کتته بتترا

بتتدون استتتاد میستتر  و سخت  عب یهاوهیرکو   کمهل  قی عم  یهایو گیر از واد  ستی ن

و  س ی ابلتت  یدر واد  و گرفتار شدن  تکو هلا   ، جز شقاوتمودنی پ  راه  نیست؛ و تودسرانه

اره  نفتتس   یهاو تم   ی پ  می رجتت   طانی شتت   یر پتتایتت در ز  گشتتتن   وبکو لگتتد  شتتدن  و لتتِه  امتتّ

 ندارد.  یاجهی نت 

 یقاضتت   و مرحتتوم  یانصتتار  وآمد تا ی بتتا مرحتتومکه گویا رفت  دانینفر از مر  یک

کاد که ایتتن مستتئله توشتتایاد علامتته می استاد را مطرح از بهی ن ا رار بر عدم  است،  داشته

ر و ی استتتاد در ستت  لتتزوم ، بتتر عتتدمانی از متتدّع یجدول یک دییلی کتته بعضتت  1نبوده است.

 دهد.طور مختصر شرح میهای علامه تهرانی را بهداشتاد و پاسخ  الّه   الی کسلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های علامه طهرانی و پاسخ الله یإل کر و سلو یاستاد در س  لزوم بر عدم انیدلایل مدّع؛ 2شکل
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شتتود و اگتتر شتتد تیتتالی بتتیش علامه طهرانی معتقد بود سلوک بدون استاد واق  نمی

های نویستتد:  بتتدون استتتاد و مراقبتته و کتتر وفکتتر وریاضتتتنیست. ایشان در این باب می

 1مشروعه، سلوک جزپاداری بیش نیست.

یکی از دییلی که علامه طهرانی برای ضرورت سلوک بیان نموده است توجتته دادن 

شوند نمی  کاد و این تطرات برطرفمی  سالک است به تطراتی که همواره او را تهدید

 جز به راهامایی استاد راه.

داند و علامه مهمترین تطر سلوک را بدون اشراف و تربیت استاد کامل راه رفتن می

علت انحراف حسین بن ماصور حلاج را در ا اعه واشاعه مطالب مماوعتته واستترار الهیتته؛ 

فقدان تعلم وشاگردی او دردست استاد ماهر و کامل و راهبر و راهرو و به مقصد رسیدن 

 2داند.می او

 »سلوک حضرت حتتداد، مباتتی بتتر لتتزوم استتتاد، بتتاری در ایتتن ستتفر از استتتاد ولتتزوم 

 استاد سخن بتته میتتان برآمتتد، وحضتترت آقتتا از بتتدو امتتر، ا تتراری هتتر  تته تمتتام تتتر بتتر 

 شتتد می  میتتان راه، شتتاگرد بتتا آن مواجتته  ای که درلزوم استاد داشتاد واز تطرات شدیده

 3.دادند« می  تبر

ر إلتتی الّه و ی امتتل در ستت کت از استتتاد یتت علامه طهرانی در رساله سیر وسلوک لزوم تبع

دهتتد در بخشتتی از کتتتاب بتتا عاتتوان لتتزوم ر بدون استاد را به تفضیل شرح میی تطرات س

 ا یتت   فتتهی ا تلیتت راهامتتا    بتته  ز از رجتتو یتت ن  مرحلتته  ن یرا در ا  طالب  گوید: پس می  خی استادوش

  و استتتخراج مرحلتته ن یتت ا استتتاباط و  تتونستتتی ن  یا تتاره  آن  لمتتاتکاز    ا فهمی  آن  نائب

  یو مفاستتد و مقتتدار دوا  و مصتتال   آن  و معالجتتات  هی نفستتان  امتتراض  و شااتتن   آن  دقائق

  لتتیا طالتتب  ضرور استتت  آن  در انجام  هک،  اانبخصو ه  معالجۀ آن  بی و ترت  یهر شخص

 ، خی ا شتت یتت اوستتتاد  ر از او بتتهیتت تعب   هکتت او    مقتتام  ا قتتائمیتت راهامتتا    بتته  جز از رجو   یارا  اره

 4.ستی ن  شودمی
 

 .57:  1425  طهرانی،یایحس .1
 ن.هما .2
 .485:  1425  طهرانی،یایحس .3
 .312،122، ص منسوب به بحرالعلوم ک ر و سلویس رساله  ین،محمدحس  ی،طهران  یایحس .4
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 ط استاد فقه نفس از منظر علامه طهرانی یشرا (1

نماید که همان طور که برای استتتاد می  علامه شرایط استاد فقه نفس را ایاگونه مطرح

 عمتتل  آن  فقبه جوارح شروطی هست و رجو  به آن قبل از معرفت جایز نیستتت و بتتدون

 یبرا یخ روحانی و لزوم ملازمت و مراقبت ش  ی،  عوبت شااتت استاد روحاناست  باطل

ز شتترایطی را داراستتت. وی تفتتاوتی یتت ن  یو طبّ روحان  نفس   در فقه  ن ی همچا   یشااتت و

ناماتتد. می  قائل است بین استاد جسمانی که فقیه نام دارد و استاد روحتتانی کتته او را شتتیخ

 کاد:می ایشان این تفاوت را  این بیان

 تواناتتد و اوستتتاد فقتته  هش ی فقتت   هکتت   یجستتمان  اوستتتاد فقتته  انیتت م  گر هستتتید  یو فرق

 همتته و ظتتاهر و راه  یجلتتّ   جتتوارح  فقه  : راههکن است  یا  اد و آنیگو  خش ی ش  هک  یروحان

 و ظاهرند.  لی قل تدا در آن راه  و قاطعان واحد و دُزدان  س ک

راهِ  تتتلاف ، بتتهاستتت یافک  بادگانیفر  دنی و شااسان  را نمودنِ راه  فقه  ن یاوستاد ا  پس 

 و معرفتتت مختلس یهر شخص و مرض  متفاوت  س کهر    راه  هک  یو طبّ روحان  فقهِ نفس 

و   لکمشتت   یهتتر شخصتت   متترض  و شااتتن   ر مضبوطی ر مقدور و مقدار دوا صی ص  قدر مرض

و   تیصابی  یپاهان  و دزدان  تینهابی  وۀ راهیحدّ و گربی  راه  و عقبات   عب  علاج  بی ترت

از  یا تتاره ملباستتاد. پتتس  ش یتت درو لبتتاس بتته شتتانیاز ا یبس  ه .مستعصب شانیا  شااتتن 

بتتر او در هتتر   حتتال  ؛ و عتترضستتتی ن  در همۀ احوال  آن  و مراقبت  خی اوستاد و ش  یهمراه

اوستتتاد بستتر  در تتتدمت هیتت متماد یمتتدّتها راه انکستتال هک است ن یو از ا  است  یزم  عقبه

 1.نشده او صائب  از حضرت  یاقهی اند و دقبرده

همچاین علامه طهرانی با استااد به مطالب نهتتا البلاصتته بتته اثبتتات ضتترورت استتتاد از 

 2مایر امام علی علیه السلام پرداتته است.

 رنتتد  تتونی گ دستتت تتتدا را بتته  راه  کسال  تی تواناد رشته تربیم  یافراد  ن ی مسلمّاً  ا 

  یبتترا  مختلفتته  طتترق  بتته  صتتافلان  یهتتادر گوش  هکتت هستتتاد    یافتتراد  اانی، الامک  ن یا  طبق

مات  ابکاز ارت  انزجار آنان  یاتتد در حتتالیو داد امتتر نما  عتتدل  ندا در دهاد و به  هی اله  مُحرَّ
 

 ن.هما .1
 .220  ۀتطب .2

http://www.maarefislam.com/fa/doreholomvamaarefislam/bookscontent/bahrololom/bahrololom5.htm#_ftn101
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 تتتود در اوّل  هکتت   یر باز دارند در حالکاند و از ما نموده  عمل  بدان  وهله  تود در اوّل  هک

 اند.ختهیگر از آن  وهله

دارنتتد و  اطتتلا  آن اقامتتت در طتتول  بتترز   اهتتل  یهتتابی ها و صی پاهان  از احوال  یگوئ

 ن یپرده ا  ، پس است  شده  شوفکبر آنها م  و مُعِدّاتش   اتی و تصو   آنها برپا شده  امتی ق

 متتردم هکتت را  یزهتتائی ااتتد  ی بیآنهتتا م هکتت  یا بردارنتتد. گتتوئی دن مردم یرا برا  حقهّ  مطالب

 .1شاوندینم مردم  هکرا    یزهائی شاوند  یااد و می بینم

 ( فواید استاد در سرعت سیر سالک2

تتتورد آن می آنچه در کتب علامه و سخاان وی در تصوص عیمت استتتاد بتته پشتتم

دانتتد می  است که وی تبعیت از استاد راه را سبب تسهیل و تسری  در طتتی مستتیر ستتلوک

رده و او را از وقتتوف در ماتتازل و کتت    یرا ستتر  کر سالی فرماید:»و استاد، سمی  آنگونه که

ه به کالعبور  هاى  عبوهیرکدارد و از برتی  هاى آن باز میاشتغال به عجائب و شگفتی

 2دهدتاهائی توان عبور از آن را ندارد عبور می

ه کتت ن  یرا ااستاد علاوه بتترایداند. زمی  او شرح  در سالک را نتیجه مصاحبت با استاد

ز وستتعت یتت ، ظتترف وجتتودى او را نکاتتددن بتته مقصتتود هموارمیی را در رستت  کراه ستتال

 آورد طاقتتت نتتدارد و در برابتتر آنهتتا تتتاب نمتتی  که ستتالکتت دهتتد، واز نتتزول أحتتوالی  می

 3.کادممانعت می

ی متتا فقتتط حضتترت کفرمایاد استاد سلوعلامه طهرانی در باب استاد سلوکی تود می

ی را مکتت متته بودنتتد لّا  عة الّه یتت آ دادنتتد و جلستتات  اتتد نفتترى مقتترّر یه دستتتورات تا تتّ

زنتتدگی تتتود را بتتر استتاس رهامتتود استتتاد ی  کعی، شاگردان سلوی بطور طب   4فرمودند.یم

ه نجتتس اشتترف و استتتفاده کز در آصاز هجرت به حوزه مباری شان نیااد. اکم میی تود تای

متته لّا ه، از طتترف استادشتتان عیتت ن ستتلام الّه علی رالمتتؤما ی از مختتزن علتتم الهتتی حضتترت أم
 

 .125:  1418  طهرانی،یایحس .1
 .541:1396  ی،طهران  یایحس .2
 .543همان:   .3
 .132:  1425ی،طهران  یایحس .4
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د ی حقّ حاج ستت ة الیه به و یّ مرحوم آکشوند  ه موظّس میی طباطبائی رضوان الّه تعالی عل

ه الشّر و آن  ااتتدکخ عباّس قو انی مراجعتته ی  حاج شة الّه یآ  :سیعلی قاضی أعلی الّه مقاما

فرمایاتتد در نجتتس علامتته طهرانتتی در ایتتن تصتتوص می 1جااب را استاد تود قرار دهاد.

 ة الّه یتت مه، در امور عرفانی و الهی فقتتط بتتا حضتترت آلّا ه حضرت استاد عی اشرف، به تو 

ُ تربتاه مِن أنوارِه حشر و نشر داشتتتمی حاج ش گتتر یو در جتتاى د 2خ عباّس قو انی أفاضا الّه

 3.ه استاد ایشان بودندکخ عباّس  ی ساد آقاى حاج شینومی

د اشتتعار ی رستت   تتتوانینم  یو استتتاد بجتتائ  خی ش  بدون  هکحضرت موینا در تصوص ایا 

ستتعادت را بتته هتتای کاد که باید درهتتای افقمی زیبایی دارد و استاد را به دیده بانی تشبیه

 4روی مرید بگشاید.

ر یتت ، تتتو پیمرتضتت   یعلتت   یگوید: »اعلامه طهرانی در و س استادی مویی متقیان می

ّ   ی! تو استاد و راهامایقت یطر را   ید دریتت ! بایاللهتت یإل  لی و سب   راه  و رهامون  خی ! تو شیامت

 هوا و فضا  تته انی . در مبردارم از قدم یقدم توانمیتود نم  یپا  به  ! من یبگشائ  من   بر دل

 باشتتد و یم  ی، زنتتداندر زنتتدان  هکتت   س کتت آن  ن یکوجتتود دارد ولتت   بیتت دلفر  یار ماتتاظری بس

 رد؟! یتت گ بهتتره از زنتتدان ز تتتارجیتت انگتواند از ماتتاظر دلجا میک،  است  بسته  ش یدر بر رو

  و تتول د لقتتاب و گمتتانیتت ام  چگتتاهی د هیتتتدا نگشتتا  مردان  دل  یبر رو  باندهیرا د  یتا در

 یتتتدا بتتر رو  یو ولتت   خی را ش  از عشق  یدر  افتد؛ امّا  ونینم  جابش   به  راد مردان  در دل

پر و   قدس  عوالم  به  رانی د طی ام  به  دل  ، و مرغزندمی  یااجا جرقهّیگشود در ا  کسال  قلب

 5د.« یگشایم بال

 اند و گتتاادهی استتتاد رستت  بتتدون  هکتت   استتت  افتتتاده  اتفّتتاق  یبرتتت   ینمی توان گفت برا

بتتار یک هکماند یم یو نادان  صافل  ماناد شخص  مکح  ن یاند؛ ادهی شک  را در آصوش  مطلوب

و  هتتر ترابتته  یبعد تا آتر عمر سو  به  رد، از آنکدا  ی پ  گاا  یادر ترابه  تصادف  یاز رو
 

 .185:  1390  ی،طهران  یایحس .1
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 . ستتتی ن گتتاا یارانتتهی: در هتتر وهکتت بتتود  ندانستتته ن کی ابد؛ مسی ب تا گاا  رفتیم  یارانهیو

دل بتتاز نمتتود تتتا  یبتتر رو  بیتت ص  را از عالم  یاچهیاو در  و از فضائل  استاد رفت  ید سویبا

انتتد و گهتتر رفته  راه  هکتت   و وارستتته  ش یتت درو  متتردم  دا شتتود؛ همچتتونیتت پ  قیطر  یط  انکام

 تتتا  یرویمتت  شتتانیو درو دین ستتتهکش ، ستتراغیاجستتته بهتتره   تتون  اند. تتتو از آنتتانافتهی

 و ظتتنِّ   و انتختتاب  شتتهیر و اندکتت بتتا ف  کستتال  ستتال  انی . اگتتر ستتالینمتتائ  افتیدگر    یگهر

  بتترون استتتاد از نفتتس  یبتتا پتتا ؛ نتتهاستتت دهیتت تتتود دو ی، با پامطلوب  یسو  تود بدود به

 دائتترۀ نفتتس فراتر نهتتد و از    یگام  ش یتو  یهایا ی تودب  افکتواند از ش. فلهیا نمیجسته

 روانتتت بمشتتام از آن ینخواهتتد بتتود، و بتتوئ  یاثتتر  بتی ص  از عالم  یا ی جهد؛ تا تود ب  برون

 انکتت ام  فتترض  ن یتت ار را! اگتتر در ایتت ات  نه  یا ی بیار را می اص  شهی هم   ورت  ن یرسد. در اینم

از   خی شتت   تیتت استتتاد و وی  بدون  تا ما هم  ن ک  انی ما ب  یبرا  ،یبرس  احباب  به  هک  است  داشته

 1!می افت  راه  به قیطر آن

 ( مشکلات و مخاطرات عدم حضور استاد3

کاد کتته علّامتته طهرانتتی بتته دو عدم حضور استاد، مشکلات و مخاطراتی را ایجاد می

 کااد.نتیجه از حرکت بدون استاد اشاره می

 

 

 

 

 

 از دید علامه طهرانی  مشکلات و مخاطرات عدم حضور استاد؛ 3 شکل

ای اول آنکه، عدم فهم اسرار و رموز مکاشفات و مسائل فلسفی را در پی دارد. نمونه

 فرماید:، آمده که علامه میشناسیهاللّحرکت بدون استاد درکتاب    از
 

 .141همان:   .1

 خطا در مشاهدات و مکاشفات

حضور استاد  مشکلات و مخاطرات عدم 

 از دید علامه طهرانی 

 عدم فهم اسرار و رموز مکاشفات و مسائل فلسفی 
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 ۀباری، شیخ احمد احسایی، مردی عالم و زاهد بود ولی به نیر حقیر آنچه از مجموع

مطالعات، به دست آمده، علت انحراف عقیتتدتی او دو  یتتز بتتوده استتت. اول؛ آنکتته وی 

حکمت نیاموتته بود و فلسفه ندیده بود؛ آنگاه با اتکاب بتته فهتتم نقتتّاد و  هتتن قتتوی تتتود 

در دد برآمد، تودبه تود و بدون استتتاد، کتتتب حکمتتت و فلستتفه را مطالعتته کاتتد و از 

 جهان اسرار و رموز عالم ربوبی و فلسفه اولی و ماورای ماده، مطل  گردد.

. آنکه برای و تتول بتته اهتتداف شودمیدوم؛ تطا در مشاهدات و مکاشفات را باعث 

شتتاقی های  عالیه عرفانی و مکاشفات ربانیه نیتتز بتتدون تربیتتت و تعلتتیم استتتاد بتته ریاضتتت

نمود. این دو امر مهم، موجب آن شد کتته هتتم در آراب و مستتائل فلستتفی، بتته   اشتغال پیدا

تطتتا رود و هتتم در مکاشتتفات تتتود، از دستتتبرد شتتیطان مصتتون نبتتوده و نتوانتتد جمیتت  

مدرکات و مشاهداتش را رحمانی کاد. باآنکه هتتم در حکمتتت نیتتری و هتتم در عرفتتان 

عملی، شرط اول و نخستتتین گتتام ستتلوک را برتتتورداری از استتتاد کامتتل و مربتتی علتتی 

 از  رااند، ولیفرمایشحضرت: امام سجاد زین العابدین علیه السلام  ایطلاق، به شمار آورده

لا   دور  نیر نْ لتتا   کداشته است که فرمودند: »ها هُ حا ی ما دُهُ« )هتتلاک  یمٌ  کتتی سا لتتا  شتتودمیرْشتتِ

   1نیست که ارشادش کاد(.  کسی که برای او حکیمی

 ج( راه شناخت استاد سلوکی 

شااتتن استاد تاص یعای پیامبر و امام به  ورت معجزه در پیامبر و تصری  بتته جانشتتیای 

برای اعتقتتاد بتته    . پییرد. ولی شااتتن استاد عام کار آسانی نیست و و ایت در امام  ورت می 

توانتتد بتتا بتته دستتت  کمال استاد، قلب انسان باتقوا و مجاهد باید گتتواهی دهتتد. پتتس انستتان می 

هتتای  راه   . آوردن قلب سلیم و با جهاد و طلب، هدایت تاص الهی را برای تود تضمین نمایتتد 

شااتت کمال یا عدم کمال استاد به دو گتتروه مثبتتتات )بایتتدها( و مستتقطات )نبایتتدها( تقستتیم  

و نبایتتدها امتتوری   دهاتتد . بایدها اموری هستاد که اگر باشاد، کمال استاد را نویتتد می شود می 

اب و یتت هستاد که نبودشان در کمال استتتاد شتترط استتت. حضتترت پروردگتتار عزّاستتمه، أول
 

 .362:  1426  ی،طهران  یایحس .1
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رِفهُُمْ صا یآئی تاحْتا قِبتتابی یی م أاولکمحرمان أسرار و بارگاه قدس تود را به ح در   1رىیتت عتتْ

. یاست؛ یا  د تلائق پاهان ساتتهیحجاب أو اف بشرى مستور و از د رُونا هتتَّ هُ إیّ المُْطا سُّ ما

ه در تتتابش کتت رده کتت ولی در أثر مجاهده و مراقبه، تداوند »گوهر فرقان« را به انسان عطا  

ز استتت؛ یی ز قابل تمی ه مراتب حقّ نکگردد، بلی ز و معلوم میتاها حقّ از باطل متمانور آن، نه

متته والتتد لّا و لتتیا حضتترت ع. بتتردگتتران پییتتتوان بتته  تتفاى ستترّ دو در فتتروغ آن می

ر روشتتن و ی سی أهل مراقبتته و مجاهتتده و  تتاحب ضتتمکفرمودند: اگر  ه میی عللتهالةرحم

متتال کتوانتتد بتتر ی ق بتتاطن میتت ، از طریتتکای نزدی  فاى سرّ باشد، در أثر مجالست و هماش

 بتته ماستتوب کساالو و ریشاارح رساااله ساا ز در ی د؛ و ناستاد واقس شده و استاد عامّ را بشااس

 اد:یفرمابحرالعلوم می

زه گشتتته کیهتتا پتتارش از آلودگییده باشتتد و ضتتمیر به مقام طهارت رستت کاگر  ا

ه بتته حقیر باشتتد، مکم از  یباشد و داراى مرتبه عی قتتتِ شخصتتی، یتوانتتد بتتا توجتتّ

قتتت، یتوجّه به حقرا با یا نه؟ زیرى است یا او استاد عامّ و قابل دستگیه آکابد  یدر

 .گرددیزان آن شخص، براى شخص متوجّه معلوم میدرجه و م

م نشتتده استتت، یر عیتت کده و  احب مرتبه  یر به مرتبه طهارت نرسکاگر  ااما  و  

اتتد، در أثتتر ممارستتت،  تتورت آن ک ون با نیر آلوده تود، توجّه به شخصتتی  

وره، او کر نقش بادد و در أثر محبتّ و انتقتتاش  تتورت متتیکشخص در  هن  ا

ن استتت شتتخص کتت ه ممکتت پاتتدارد، درحالیاتتد و مییکامتتل تلقتتّی مکرا شتتخص 

 ق راه تدا باشد.یه از أبالسه و قطُّا  طرکامل نباشد بلکور  کمی

ه یی از أولیک هن، به  ر آلودهکن  ایا مثلًا ای رده واو کتت اى حقهّ تدا، نیتتر و توجتتّ

 2را در دل آلوده تود، آلوده و باطل پادارد.

تتتوان پتتی بتته و قلب طاهر می  که تاها با نفس پاکشود  شان، روشن مییلام اکن  یاز ا

مال استاد و کابد،  ی دورات  فا نکاز زنگار و    کمال و طهارت استاد برد و تا  هن سالک

 شود.س نمیکه هست و مطابق با واق  در نفس او ماعکگونه قی او، آنی جمال حق 

 
 .226:  1379، ن رازىیالدجمن .1
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 رضتتوان  حضرت آقای حتتدادبه محضر    حضرت علامه والدد بتوان گفت تشرّف  یشا

متتات ی حتتدّاد در أثتتر تعل  حضتترت آقتتاى  کشتت استتت؛ بی  ن باب بودهیز از ای هما نی عل  اللته

رده و مستتتغرق در کتت ر میی د ستت یتت ه در افق عتتالی از توحی عللتهالةمرحوم آقاى قاضی رحم

ه کتت استتت متتایتی بودهکأمواج تروشان علتتم و معرفتتت حضتترت پروردگتتار و  تتاحب 

هاى عادى. از علمتتاب، آن عاجز است،  ه رسد به انسان  کرفته از ادران راهکی شه سالیاند

شتتان تتتردّد داشتتته و بتتاب یارى نتتزد ای ه، بستت ی عللتتتهالةفضلاب و شاگردان آقاى قاضی رحم

و توصتتّل  حضتترت آقتتای حتتدادقت ی حق اما  است،  ن آنها مفتوح بودهی ملاقات و مراودت ب

شان بتتر آنتتان مختفتتی و پاهتتان مانتتده بتتود و آقتتاى حتتدّاد را تاهتتا ید و مقام بلاد ای در توح

 دانستاد.رفته، أهل معای و مراقبه میی راهکسال

 ( نحوه شناخت استاد توسّط عالمان علوم رسمی از دیدگاه علامه طهرانی1

ن درجتته از یتت سی به اکدیگر از کار مرید است. اگر  ای  نحوه شااتت استاد نیز مرحله

ل در متتدریتت ده باشتتد، بای  فاى سرّ بتتراى شتتااتت استتتاد نرستت  ات و کد بتتا بررستتی و تأمتتّ

ق یتت ستتی از طرکاگر    1مشاهدات و حایت و أعمال شخص به مقام و مازلت وى پی ببرد.

علتتوم رستتمی و ممارستتت بتتا آثتتار عرفتتاب باللتتته بتته ل ی ات و تحصتت یتت ات و روایتسلطّ بر آ

ر إلتتی اللتتته واقتتس ی هاى هر مرحله از مراحل ستت امل و نشانهکات و علائم انسان  ی تصو 

ات و واردات شخص کاى از سؤایت، افق مدردن مجموعهی تواند با پرسی ده باشد، میگرد

اات و کات و ستت کتت افی در حرکتواند بتتا دقتتّت و موشتت یو م بزند کرا بشااسد و او را مح

اتتد کشس  کأعمال وى در تلوت و جلوت و حضر و سفر و مواق  امتحان و مزالّ أقدام،  

ر حضتترت حتتقّ وجتتود یتت ل به صینفس و تمااى از هوى و حبّ ا در آن شخص شائبهیه آک

ن و أثتترى از تتتود ی ده و عتت یتت ه شراشر وجودش فتتانی در حضتترت حتتقّ گردکا یا ایدارد،  

 2.ت  عوبت استین امر در نهایإحراز اندارد؛ و البتهّ  
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 ل بر خداوند، در امر انتخاب استادک( تو 2

انتخاب استاد توسط مرید کار دشواری است که در ایتتن کتتار توکتتل بتته تداونتتد بتتر 

ه در رستتاله کتت وتتتاه بتتود،  اانکن امتتور یتت ستتی دستتتش از همتته اکمرید یزم است و اگتتر  

ق در یتت ل به تداوند و سرردن تود به وى پس از فحص و تحق کد با تویاللباب آمده بالبّ 

دهد به فوز لقاباللتتته و مقتتام ه احتمال میکسی  کش، قدم در راه نهاده و به  یحدّ وس  تو

ه موافق بتتا ظتتاهر شتتر  أقتتدس استتت، کده، دست ارادت داده و از او در امورى  ی فااب رس

الَّیِ ن  ورت بهید؛ در ایروى نمای پ دُوا فِ یمقتضاى: وا تها ا لامتتا ا یااا لاااهْدِ ی نا جا اَّهُمْ سُبلُاااا وا إِنَّ الا

. ) آی المُْحْسِاِ   بوت(ک، سوره مبارکه عا 69ه  ینا

ق مصتتون و محفتتو  یتت تداوند راه حقّ را به او نشتتان داده و از آفتتات و تطتترات طر

   1تواهد داشت

 تب »دوره علوم و معارف اسلام«ک( سفارش به خواندن 3

بتته نقتتل از علامتته   مجاارد   نااورفرزند علامه طهرانی حاج سید محمد  ادق در کتتتاب  

ثتترت أمتتراض و که در أواتتتر عمتتر بتته جهتتت کی الزّ نفسهاللتهمه والد قدّسلّا اند: »عآورده

ت یتت رش و تربیس »دوره علوم و معارف اسلام« فر تی بتتراى پتتیی اشتغایت مربوط به تأل

ه مشتتتاق و طالتتب لقتتاب حضتترت کتت ستتانی کفرمودنتتد: بتتراى شتتاگردان نداشتتتاد و می

ه بتتا آن از استتتاد کتت د یتت ا کان یتت باشاد، دو مطلب را بق مییپروردگارند و به دنبال استاد طر

متتال دوره کگردند: أوّل: داشتتتن إتتتلاص در عمتتل و دوّم: توانتتدن تمتتام و  مستغای می

ام. بتته آورده  هتتاتابکن  یتت دوره معتتارف حقتتّه را در ا  یکه  کعلوم و معارف إسلام؛  را  

تب را با إتلاص بخواند نفسش به معتتانی و معتتارف حقتتّه آن کن  یسی اکه اگر  کنحوى  

ر تود را بتته ستتوى تداونتتد ی ن معارف متحققّ شد مسیشود و  ون نفسش به امتحققّ می

 2اد«.ی بروشن می

 
 .138:  1436  ی،طهران  یایحس .1
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 د( استاد عام و خاص 

 
 استاد عام   استاد خاص

 . ماصوص به ارشاد و هدایت است •

 .استاد تاص در هر زمان واحد است  •

 .استاد تاص امام است •

ها و حتی از سهو و  از انوا  گااهان و زشتی  •

 . نسیان معصوم است

استاد تاص  احب وییت کبری و مشرّ    •

 . یا حافظ شریعت و طریقت است

 مأمور به هدایت نیست.  • 

 کاد. به تبعیت از استاد تاص دستگیری می •

در   • او  دستگیری  که  لزوم  است  جایی 

 دسترسی به استاد تاص نداشته باشیم.

 استاد عام مأموم است.  •

استاد عام با ایاکه به مقصد رسیده، ولی نیاز   •

 به استاد تاص دارد. 

استاد   • لوای  تحت  در  همه  عام،  اساتید 

 تاص هستاد. 

  1؛ تفاوت استاد عام و خاص 4شکل

را بیان فرمودند، ایشتتان شتترط  کسلوشرائط یزم  اللُباب لُبّ  تابکدر    طهرانیعلامه

اد: و آن بر دو قسم است: استاد عامّ و استتتاد یفرمایخ واستاد دانسته و می م را شیکست وی ب

ت نباشتتد و رجتتو  بتته او از بتتاب یه بخصو تته متتأمور بتته هتتداکتاصّ. استاد عامّ آنست  

ستتوره  43)آیتته « اتْمُْ ی تاعْلامُونا کرِ انْ کرجو  به اهل تبره در تحت عموم »فاسْئالوُا اهْلا الیِّ 

استتت  کر و ستتلوی مبارکه نحل( بوده باشد؛ و لزوم رجو  به استاد عامّ فقط در ابتداى ستت 

ّ   که سالکوقتی   گر همراهی او یزم یه شد دی ه و  اتی ات  فاتی مشرّف به مشاهدات و تجل

ت استتت و آن یه بخصو ه ماصوص به ارشتتاد و هتتداکست؛ و اما استاد تاصّ، آنست  ی ن

ه حقتتّه او هستتتاد؛ و ستتال   حتتالی از احتتوال از ی را در هتت  کرستتول تتتدا و تلفتتاى تا تتّ

ده باشتتد. البتتتّه ی ست اگر  ه به وطن مقصود رسی زى نیمرافقت و همراهی استاد تاصّ گر
 

 .271-225  :1393رضایی،   .1
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نه فقط همراهی و مصاحبت در مقام ظتتاهر،   کمراد همان مرافقت باطای امام است با سال

ان دارد ی ه سلطه بر جهان و جهانکت اوست  ی قت امام همان مقام نورانی ت و حق ی  ون واقع

ن آن ماشأ اثتتر و متصتترّف کاز دارد لی بدنها امت ر  یز از سای و امّا بدن عاصرى او گر ه آن ن

 ست.ی ائاات نکدر امور 

ابتتد یه: آنچتته در عتتالم تلقتتت تحقتتّق متتیکگردد ر میکته متیکن نی  ای و براى توض

قت امام همان اسماب و  فات تداستتت؛ و باتتا ی ه است و حق ی ماشأ آن،  فات و اسماب اله

ت کتت ائاات به دست ما حرکو همه  که:  ر  عالم هستی و افلا کاند  ن ا ل فرمودهیبر ا

، باا عبد الّه )تداونتتد بتته شود به ا ن ما واق  میاد و آنچه واق  میکمی شود: باا عرف الّه

ر، در مراتب ی در حال س  کن سالیله ما پرستش شد(، باا بر ای له ما شااتته شد و به وسی وس

اتتد و در هتتر که  تتعود  کتت اى  د و بتته هتتر درجتتهیتت نمامی  که السّلام سلوی ت امام علی نوران

در آن درجه و مرتبتته  که السّلام آن مرتبه را حائز بوده و با سالی ه باشد امام علکاى  مرتبه

 ت دارد.ی مع

ز یتت شور یهوت را نکز مرافقت امام یزم است  ون آداب ی ن بعد از و ول نی و همچا 

ه بلیاموزد، باابرای ب  کد به سالیاو با ه از اهتتمّ کتت ن مرافقت امام در هر حال از شتترائط مهمتتّ

د تتتود یتت د و فقتتط بایتت ای ان نی ه در بکق  ی اتی است بس دقکاجا نیاست. در ا  کشرائط سلو

 ابد.یق را دریله  وق آن حقای به وس کسال

ت نمتتود. یاکان فراوان شتت ی ثرت ظلم و عصکن عربی نزد استادى رفت و از  یمحی الدّ 

ه   ن. ستترس  اتتدى بعتتد نتتزد استتتادى دگتتر رفتتت و کتت استاد فرمود: »به تداى تود توجتتّ

ه  ی داد و شی همچاان از ب ن. در کتت و  معا ی سخن گفت. استاد فرمود: به نفس تتتود توجتتّ

ا شتتد. استتتاد یتت ها را از استاد جورد و وجه اتتلاف پاسخکه آصاز  ین موق  ابن عربی گریا

رد و متتن تتتو را بتته کتت ق دعتتوت یتت ی است، او تو را به رفیکها ده، جوابیفرمود: اى نور د

 ام«.کق دعوت مییطر

 ر در مراتتتب استتماب و ی ر التتی الّه ماافتتاتی بتتا ستت ی تتتوان گفتتت کتته ستت می  با این او اف

 ه حقتتّا کتت انتتد و بلیتتکار بتته هتتم نزدی ه بستت کتت ه همان مقام امام است ندارد بلکه  ی  فات اله

 ه هتتر  تته هستتت کتت شتتود بلافتتت نمتتییت یتت ا ی اثا  ت ویتت ی استتت و در آن مرحلتته دوئیکتت 

 رات مختلفتته یتت متتر از آن نتتور بتته تعب ة الأیتت ه نتتور تداستتت، صاکتت نتتور واحتتدى استتت 
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ت امتتام از آن یتت ا نورانیتت قتتت  ی ه و گاهی به حق ی رود، گاهی به اسماب و  فات الهسخن می

 ااد:کر میی تعب 

 عباراتاتتا شتتتیّ و حستتاک واحتتد

 

 وکتتلّ إلتتی  اک الجمتتال یشتتیر 

ر به ی ن تعابیی است و ایکبائی تو  یرهاى ما مختلس است ولی حسن و زی عبارات و تعب  

شتتود مگتتر بتته مصتتاحبت و بائی اشاره دارد. امّا استتتاد عتتامّ شتتااتته نمتتییهمان جمال و ز

ر شتتود و ی ن او دستتتگی ق یت و ی واقع کن براى سالی ق یمرافقت با او در تلأ و ملأ تا به طور 

بات و اسرار تواطر افراد بشر و عبور بر آب و ی توارق عادات و اطّلا  بر مغابدا به ظهور  

ن صرائب و عجائتتب یاده و گیشته و امثال ایآتش و طیّ ایرض و الهواب و استحضار از آ

ه حا تتل یتت اشفه روحکها همه در مرتبه من یه اکرا  یتوان پی به و ول  احبش برد زنمی

ه در کتت ت دور است و تتتا هاگتتامی یمال، راه به نهاکشود و از آنجا تا سرحدّ و ول و می

 ّ ّ ی دا نشود استاد نی ه پی ه رباّنی ات  اتی استاد تجل ز یتت ه نی ه و استتمائی ات  فاتی ست و به مجرّد تجل

 مال دانست.کاشس از و ول و کرد و آنها را کتفا  کتوان انمی

اتتد و علتتم ک فت تدا را در تود مشاهده    که سالکمایور از تجلیّ  فاتی آنست  

شتتاود ه متتیکتت زى را  یتت اد؛ مثلا  ی ات و علم و قدرت تدا بب ی ات تود را حی ا قدرت و حی

ه تتتدا کتت اد  ک  کاد ادرای به میکزى را  ی   است و  ی ده و او سمی ه تدا شا کاد  ک  کادرا

اد و علم هتتر موجتتودى کا در جهان علم را ماحصر به تدا  وق یر است و  ی ده و او بصید

   1اد.که نفس علم او مشاهده کرا مستاد به علم او بل

ه مستاد به  ات او هستاد مثتتل قتتائم، که  فات تدا کو مراد از تجلیّ اسمائی آنست  

م ی ه علتت کاد ی اد؛ مثلا بب کها را در تود مشاهده ن یر و امثال ایر، حیّ و قدی  ، بصی عالم، سم

ه کتت اتتد بلی م نب ی ی است و او تداى متعال است و دگر تتتود را در مقابتتل او علتت یکدر عالم  

ی استتت و او یکتت ه حتتیّ و زنتتده کتت اد ک  کا ادرایم بودن تداست.  ی ن علی م بودن او عی عل

اتتد که زنده تداست و بتتس؛ و بتتالأتره وجتتدان کست بلی تداست و تود او ا لا زنده ن

 م و الحیّ ای هو تعالی و تقدّس«.ی ر و العلیس القدی ه »لک

رد و یتت ه  تتورت گیتت ن است تجلیّ اسمائی در تصتتوص بعتتض از استتماب الهکالبتهّ مم
 

 .133:  1436  ی،طهران  یایحس .1
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ه یتت د بق یتت رد حتمتتا باکتت ی دو اسم تجلیّ یک که  ون در سالکست  ی ن نی اى در ب  یزمهی ه

 اد.کاسماب تجلیّ  

د و یتت تجلتتّی نما  که  ات مقدّس حضرت بارى تعالی در سالکامّا تجلیّ  اتی آنست  

گتتر بتته یاز اسم و رسم گیشتتته باشتتد و بتته عبتتارت د  که سالکشود  آن وقتی حا ل می

ت تتتود را یتت ابتتد و تتتود و تودی رده و اثرى در عالم وجتتود از تتتود نکلیّ تود را گم ک

«   کس هاتتای ان ستتررده باشتتد »و لتت ی نس  کباره به تایک گتتر جتتز تتتدا یو در آنجتتا د ای الّه

ن شخصتتی متصتتوّر نخواهتتد ی گر ضلال و گمراهی براى  ا ین موق  دیدر ا  ست(ی زى نی  

طان از او قطتت  نشتتده استتت و ی ست هاوز طم  شی باق کاى از هستی در سالرا تا  رّهیبود ز

بستتاط   کو تعتتالی ستتال  که بحتتول الّه تبتتارکتت د اضلال و اصواى او را دارد ولی وقتی  ی ام

د و قتتدم در عتتالم یهتتوت نهتتاد و در حتترم تتتدا وارد ی چی ت را درهم پی ت و شخصیتود

طان دندان طم  را از او ی ه مشرّف آمد شی ه رباّنی ات  اتی رد و به تجلّ کشده لباس حرم در بر

ستتی کمال برسد و ای بتته هتتر کن مرتبه از ید بدیاد. استاد عام بای نشاده و در حسرت میک

   و ماقاد گشت. ی نتوان سر سررد و مط

 ابتتان استتتی ن بیتت هزار دام به هر گام ا

 

 ی ازآن نجهاتتدیکتت ه ازهزارهزاران  ک 

دهتتد و اد و بضاعتی ارائه میکه متاعی عرضه میکسی  کد در مقابل هر  ین نبایباا بر ا 

ق ی ق و تتتدقیتت ه تحق کتت م فرود آورد. بلی در جائی  ی د سر تسلینماشس و شهودى ادّعا میک

ان یتت ه او بکتت ل به تدا نموده و آنچه را کد تویا متعسّر باشد بایخ متعیّر ی در حال استاد و ش

 لوات   -ن  یره ائمّه طاهری تاب تدا و ساتّ رسول تدا و سکدهد با  اد و دستور میکمی

ب اثتتر ندهتتد. یتت د و ای ترتیتت بساجد اگر موافق بود عمتتل نما  -ن  ی هم اجمعی الّه و سلامه عل

طان بتتر او ستتلطه ی دارد شتت ل به تدا گتتام برمتتیکی با قدم توکن سالی هی است  ون  ا یبد

 افت:ینخواهد  

َّهُ لا  یِ ی »ان ی التتَّ انٌ علتتا لطْا هُ ستتُ مْ  یسا لتتا بِّهتتِ ی را لتتا اتتُوا وا عا ی   -لتتُونا  کتاوا ینا آما لتتا انهُُ عا لطْا ا ستتُ  انَّمتتا

َّوْناهُ وا الَّیِ ینا  یالَّیِ  ل رِ یتاوا « کنا هُمْ بهِِ مُشتتْ  طان( ی ه او )شتت کتت بدرستتتی  ستتوره نحتتل( 100و  99)آیتته ونا

 ااتتد تستتلطّ نتتدارد و تاهتتا کل متتیکتت متتان آورده و بتتر پروردگارشتتان تویه اکتت ستتانی کبتتر 

 تتتدا قتترار  یکسرپرستتت تتتود گرفتتته و او را شتتره او را کتت ستتانی استتت کتستتلطّ او بتتر 

 .(134  )همان:دهاد  می

http://www.maarefislam.com/fa/doreholomvamaarefislam/bookscontent/lobbolobab/lobbolobab4.htm#_ftn69
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 راه شناخت استاد عامّ  (1

ر در هتتر اتتهی لیّّ براى شااتت استاد در هتتر زمکبطور   ص و متبحتتّ اى و عتتالم و متخصتتّ

 اى؛ سه راه وجود دارد:رشته

 ن.ی شی ت معرّفی استاد پ 3ت رجو  به اهل تبره،   2ت بررسی شخصی،   1

د و دلستتوز باشتتد تتتا که  کگردد  ی ب حا قی می ه بدنبال طب کمثلًا انسانی   اردان و با تعهتتّ

ی سررشتتته که تتتودش در امتتر پزشتت کتت ن استتت ی ا  ا یاد؛  کمارى مهمّی را نزد او مداوا  ی ب

ابی یتت ان بتته ارزکرد پزشتت کتت ه با بتترآورد عملکی است،  کدارد و تود دانشجوى رشته پزش

اتتد و از یکا به اهل تبره مراجعتته میاد؛  یکدا می پپردازد و سرانجام فرد مطلوب را  آنان می

رد و از مجمو  نیتترات ی گب مورد نیر تود را میی ان متعهّد و متخصّص، سراغ طب کپزش

متخصّص و متعهّدى   کا به گفته پزشیرسد؛ و  ی اى مجهی ن متعهّدان دلسوز و آگاه، به نت یا

گرى ارجتتا  داده و وى را یاو را به د کا یشده است و اه قبلًا تحت نیر وى معالجه میک

 1د.ینماد مراجعه مییجد کد و به پزشینمارده است، اعتماد میکمعرّفی 

ها و در همه جاى عالم و نزد همه عقلا مطتترح استتت ن سه راه عقلانی در همه رشتهیا

افتن مهادس توب و یه براى  کست؛ بلی متخصّص متعهّد ن  کردن پزشکدا  ی و فقط براى پ

قتته ین طری گتتر، همتت ین و موارد دی ر و امی ار تب کری ا تعمیاط توب و ماهر و  ی ا تیارآمد،  ک

قتتتر ی شتتتر و دقی اش برىیتت گ؛ و البتهّ هر ه مطلوب انسان مهمتر، دقتّ و پتتیشودمیإعمال  

 تواهد بود.

 ن سه راه مطرح است:ی ز همی ب معاوى نی در مراجعه به طب 

ص داشتتته ی تود انسان قتتدرت تشتتخا  ید  یه أعلم بای افتن فق یام ظاهر، براى  کدر فقه أح

باشد، طلبه درس توانده فاضلی باشد و بتوانتتد قتتدرت علمتتی عالمتتان را بدستتت آورد و 

 اتتد؛ کشتتااس عتتادل مراجعتته ا بتته تبرگتتان عالمیتت اتتد؛  کگتتران را إحتتراز  یی بر دیکتفوّق  

 ه کتت د، همانگونتته یتت اتتان حا تتل نمای اش علتتم و اطمد أعلتتم قبلتتییتت ا از گفتتته مرجتت  تقلیتت 

ت پتتس از یتت خ انصتتارى را بتتراى مرجعی ش، شتت یمثلًا  احب جواهر در آستانه ارتحال تو

 تودش معرّفی نمود.
 

 .1390  :243  ی،طهران  یایحس .1
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ر استتت؛ و البتتتّه ی ی همکافتن استاد سلویام باطن هم براى  کدر فقه أح ن سه راه متصتتوَّ

ستتی بتتر کفرساست و از هر  ار سخت و طاقتی راه دوّم و سوّم آسانتر است، امّا راه اوّل بس

ه با ممارستی تمام مطلتتب را کق و آگاه  ی ار دار، دقکد. از انسان راه رفته مطّل ، پشت یآنمی

ردن استتتاد کتت دا یتت دات فتتراوان بتتر إعمتتال دقتتت در پکیتت د ساتته است؛ و تأیرى نمای گپی

 1ن تاطر است.ی واقعی به هم

اشتتاره بتته ایتتن دارد کتته   بابللب المه طباطبائی در کتاب  لّا علامه طهرانی به نقل از ع

ب تتتا بطتتور  لاا ب و متتا لاا استاد عام قابل شااسایی نیست مگر به مصاحبت و مرافقت با او در تا

دارد کتته أبتتدا بتته ظهتتور متتی  ر شتتود؛ و بیتتانی ن او دستتتگی قتت یت و  ی واقع  کن براى سالی ق ی

بات و أسرار تواطر افراد بشر و عبور بر آب و آتش و طیّ ی توارق عادات و اطّلا  بر مغ

توان پی ن صرائب و عجائب نمییاده و گیشته و امثال ایالهواب و استحضار از آالأرض و  

و از  شتتودمیه حا تتل یتت اشفه روحکاها همه در مرتبه میه اکرا  یبه و ول  احبش برد؛ ز

 2ت دور است.یمال، راه به نهاکآنجا تا سر حدّ و ول و 

 ( استاد خاص علامه طهرانی 2

علامه طهرانی در مسیر سلوک تویش دل در گرو استاد تاص تتتویش داشتتت و او 

نویسد  حاج ستتید هاشتتم می کسی نبود جز حاج سید هاشم حداد. ایشان درباره استادشان

حداد مافوق افق بود وی از جزئیت به کلیت عبور نمده بود حاج سید هاشتتم متتردی بتتود 

 بود دیگر نیری به کثرت نداشت بلکتته محتتیط ومهتتیمن و  ئیت به کلیت رسیدهزج  که از

  3مسیر بر کثرات بود.

 وییت تداست.  دانست که وییت او همان می  تویش را میهر انسان کامل وی استاد  

نویستتاد: می  از نیر وی انسان کامل کسی است که همتتان وییتتت تتتدا را دارا استتت

فعتتل بتترای او  استتم و فااب در  ات و تتفت و انسان پس از آنکه به مقام فااب کلی رسید و

گتتردد، وییتتت می سفرهای  هارگانه تود را به اتمام رسانید، انسان کامتتل  حا ل شد و
 

 .244همان،   .1
 .135  :1436حسیای طهرانی،   .2
 .1425:136حسیای طهرانی،   .3
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گردد. پس با همه موجودات بتته می  یعای ولی مطلق به وییت حقه الهیه  شودمیکامل    او

وییت حضرت حق است وتصرف او در جمی  امور به ا ن تتتدا بتترای اوستتت زیتترا کتته 

تعتتالی صیتتر   یزمه مقام وییت مطلقه این است، بلکه وییت مطلقه حضرت حق سبحانه و

 1.از این  یزی نیست

و  وییت کلیه الهیه عین وییت تداست، ا ل یکتتی استتت درتداونتتد ا تتالت دارد

 2دهد.می  ولی تبعیت دارد تدا تود رانشاندر  

کاادگان، نویساد: سر واقعی در اظهارات اشتتکالمی  علامه درباره وییت آقای حداد

 ابتتاب از هیماتته وییتتت حضتترت حتتاج ستتید هاشتتم بتتود، بتتاری، ستتر واقعتتی اظهتتارات آن 

 تواستتتاد زیتتر بتتار وییتتت و هیماتته استتتاد ستتید هاشتتم نمی  »مرد وتایید این، آن بتتود کتته

 تر از هریتتار  تتمیمی تر از بتترادر ووی در عیمتتت استتتادش او را مهربتتان 3حتتداد برونتتد« 

  4داند.می دولت و

 گر  ی( إرجاع به استاد د3

 یکی دیگر از موارد رابطه مراد مرید ارجا  یک استاد بتته استتتاد دیگتتر استتت و دلیتتل 

متتایت کا داراى  یتت ت استتت و  ی وه تاّ ی در تربی آن این است که اوی آن استاد داراى ش

 ا بتتدان یتت وه آشتتاا شتتود و ی ه شتتاگرد بتتدان شتت کتت ا یاحتتال بتتراى ایبخصو تتی استتت، در ا

ا إلی الأبد او را بدانجا یدهد و یتش قرار می امل گردد مدّتی او را در تحت تربکمایت  ک

 5دهد.یل میتحو

د شاگرد آنجتتا درنتتگ یه معلوم است باکت استاد دوّم ی ملکت و أی و در  ورت أعلم

اتتد و دوبتتاره بتته ستتوى یکمایت استاد ثتتانی را اتتتی مکت،  ی ر أعلمی اد؛ و در  ورت صک

 .دینمااستاد اوّل مراجعت می
 

 .86:  1427حسیای طهرانی،   .1
 .129،  5ج :  1432حسیای طهرانی،   .2
 .57  :1425حسیای طهرانی،   .3
 .122همان: .4
 .488:  1425  ی،طهران  یایحس .5
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ت را دارد و یتت وه مخصو ی از تربی ا شیمایت تاّ ی است و  کدوّما آن استاد داراى  

گتتیارد، و ی تش می ست؛ لهیا شاگرد را متتدّتی در تحتتت اداره و تتتربی ن استاد بدان آگاه نیا

افت به نتتزد استتتاد اوّل یمال اطّلا  کا از آن یه شاگرد آن روش را آموتت و  کپس از آن

 .گرددیز مطّل  می ت نی م و تربی وه از تعلی دهد و وى بدان شی ان را مید و شرح جریآمی

 اشتتتباهاتی دارنتتد  که در نحتتوه ستتلوکتت ستتوّما در نتتزد آن استتتاد شتتاگردانی هستتتاد 

 فرستتتد ین فتترض شتتاگرد را میتت ز از اشتتتباه برتتتوردار استتت؛ در ایتت ا تتتود استتتاد نیتت و 

ن حا یه اشتباهات شاگردان و  کبه عاوان شاگردى او و پس از آن ثُ إنهّتتم ی یتت ا استتتاد را متتِ

رد تتتود بختتود بتته نتتزد استتتاد تتتود کتت ه آنان متوجّه شوند( بر طرف  کا یشْعُرون )بدون ای

 1اد.کمراجعت می

 نتیجه 

توان به نتتتایا می  از آنچه در تصوص رابطه مراد و مرید از مایرعلامه طهرانی نوشته شد

 زیر دست یافت:

علامه طهرانی در ابتدای سلوک تویش و در آثار اولیه تویش نیاز بتته استتتاد راه   -1

دانستتت امتتا در گتتیر اواتتتر عمتتر می را ملتتزم و تبعیتتت محتتض از وی را یزمتته ستتلوک

دانست. وی در همه دوران زندگی بتته می  تواندن کتب و مطالعات و آثار استاد را کافی

توان به مراحتتل وایی ستتلوک رستتید کمتتا نمی  این امر قائل بود که بدون استاد و بلد راه

ایاکه اکثر عرفای بزرگ پایباد و دنباله رو استتتادان عهتتد تتتویش بتتوده انتتد و از محضتتر 

 ایشان کسب فیض نموده اند و در همه آثار تویش به موارد  یل تاکید داشت.

 شااتت استاد عتتام کتتار ستتختی استتت و اگتتر متتراد تتتود اهتتل مراقبتته و اتتتلاص   -2

توانتتد استتتاد عتتام را بشااستتد و درجتته کمتتال وی را می  باشد در اثر مجالست و هم نشیای

 تشخیص دهد.

داشتن استاد عام در ابتدای سلوک یزم است اما در مراحل بایی سلوک حضور   -3

 تواند بدون او به درک حقیقت برسد. نمی  و تاییدات استاد تاص یزم است و مرید هرگز 
 

 .489همان:   .1
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هتتای تواند ستترعت ستتلوک را بتتای بتترده و طتتی طریقمی  داشتن استاد در سلوک  -4

 دشوار را آسان سازد.

 در مراحل بعدی سلوک داشتن اتلاص در طریق و آموتتن کامل علوم استتلامی  -5

تواند مرید را تا حدود زبادی از مراد عام مستغای کاد و مرید بتواند تود مسیر روشن می

 را پیدا کاد.

مقام استاد عام برسد اما هاوز باید تحت لتتوای مرید تودش روزی ممکن است به   -6

 استاد تاص باشد.
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